
 
 

 
 

93 

 شماره دوم -اولسال 

 59بهار و تابستان 

 

 

 

 فلسفه نیاز به تمدن الهی 

  استاد طاهر زاده 

  

 اشاره

هوا هوا و نرگهواهبا توجه به زوایای متنوع و ناکاویده مقوله تمدن از یک سو و تنووع ییودهاه
های مختلف پیگامون این مهو  بوگای وصووه بوه کنوه و پیگامون آن از سوی ییگگ، رصد ییدهاه

 اسوم  های مختلف مجله اندیشه تمدنیاساس یر شماره ننماید. بگ ایحقیقت آن را ضگوری می
های مختلف اندیشمندان اسممی یر این زمینه پگیاختوه خواهود شود. یر ایون به انعکاس ییدهاه

زایه یرباره چیستی تمدن و علت نیاز بشگ بودان و نیو  های استای طاهگه بخشی از ییدهاهشماره ب
وی ایشان یر قالب چند پگسش و پاسخ اشاراتی خواهود ضگورت قدسی و الهی بوین آن، از زبان خ

 شد. 

 چیستی تمدن و علت نیاز بشر به آن 

 تمدن چیست و چگا بشگ به آن نیاز یاری؟ سؤال:
الطبع اسوت، حتموا  علت نیاز بشگ به تمدن یر طبع خوی بشگ نهفته است، و چون بشگ مودنیّ :جواب

یر اثبات نیواز  1هویند.می Civilizationی را تمدن یا نیازمند حیات اجتماعی است و این حیات اجتماع
کوه بشوگ هوید: اینمی« فارابی»اند؛ مثم  بشگ به اجتماع و تمدن فیلسوفان شواهد و یلایل خوبی آوریه

یهد که ما نیاز به ارتباط با غیگ خوی یاری ، اصول ایون ب وم هو  از میقدرت هفتگوکگین یاری نشان 

                                           
ی انود. بوه هفتوههایی هستند که عمم  به همودیگگ پیيیدهواژهCultur و واژه فگهنگ یا Civilizationی تمدن یا . واژه1

اند، و یر مواریی با تمدن. هواهی از ان را با فگهنگ یکی یانستهیر مواریی تکامل روحی یا معنوی انس»فگیریک. ، بارناری: 
انود و حواه توگ م سووك کگیهشوی.... و هاهی نی  فگهنوگ را لفروی کلیفگهنگ به عنوان ج ء خاصی از تمدن ب م می

ه ( همينوان کو51ص  11و  11)فگیریک. ، بارناری، مجله فگهنوگ شوماره « که تمدن به فگهنگ شهگها م دوی شدهآن
توان تعگیف مشخصی بگای تمدن یا فگهنگ یر متون علمی پیدا کگی، زیگا هوگ مکتبوی بوگ مبنوای خووی مست ضگید نمی

زنی  معنی فگهنگ و تمودن را از نروگ هایی که میای  با مثاههای خوی سعی کگیهتعگیفی از آن یو واژه یاری. ما یر ص بت
همان مبایی فکگی باشد که منشو  حگکوات افوگای « فگهنگ»هفت که طور خوی روشن کنی  و شاید بتوان یر مجموع این

از یک جهوت بوا اشولنگلگ هو  « تمدن»هگیی، که یر ب م ما اسم  به عنوان مبایی فکگی موری نرگ است و یر موری می
ی و از یوک جهوت بوه اصول واژه« شاید بتوان هفت: تمدن، ظهوور نهوایی فگهنوگ اسوت» هوید: عقیده هستی  که می

Civilization نگگی .یا مدنیتّ و توجه به شهگی و جمعی بوین طبع انسان می 
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هوید: این نیاز ه  نیازی است که خالق ما یر موا کند، بعد میمیجا شگوع از این است. فارابی« ارسطو»
ای ، استعدای هفتگوو و ایجوای نکگیهاست؛ ما زبان را تفننّا  و به طور تفگی ی بگای خویمان اختگاع هذاشته

ارتباط یاشوته صوت همگاه معانی، ذاتیِ ما است. پس این قدرت هفتگو بگای این است که با ییگگ افگای 
است. به همین جهت شما یر نوع بشگ کسوی را سگشته شده « ارتباط با غیگ»باشی . بنابگاین یر ذات ما 

 کند.اید که بدون جمع با ییگگان بخواهد زندهیندیده
 هویند: آورند؛ ایشان میی طباطبایی مقدمات خوبی بگای این ب م میعممه
ی رشود بسویاری از ها فاصله بگیوگی ، زمینوهجمع انسانیارید که ما اهگ از اولّا  قبوه»

یهی  و چون این استعدایها یر ذات ما هذاشته شده است میاستعدایهایمان را از یست 
ها و و لاز  است که شکوفا شوی و چوون ایون اسوتعدایها از طگیوق اجتمواع بوا انسوان

ساس نیازهای کثیگشوان ها یر کنار ه  و بگ اشوی، پس انسانمدینه شکوفا می تشکیل
 «. بدهندیا شهگی را تشکیل نسبت به همدیگگ، لاز  است یک مدینه

 فگمایند:یر رابطه با نیاز بشگ به قانونی متعالی می ایشان
طلب شوی و چون انسان کماهکه حوائج بشگ یر اجتماع بهتگ بگآوریه میبا توجه به این»

ی سوویجوییِ یر اجتماع به جهوت غگیو هآوری، از طگفی است، پس به اجتماع روی می
خواهد ییگگی هگکس می -آید بشگ و استخدا  همنوعان، ن اع و ت اح ِ منافع پیش می

بنوابگاین یر اجتمواع قووانینی جهوت کنتوگه خویخوواهی و  -کار هیگیرا به نفع خوی به
ان را که آن قوانین قدرت کنتگه خویخواهی انسها نیاز است به طوریسویجوییِ انسان

های روحانی و تکاملی او را مدّنرگ قگار یهد، و یر ایون حواه چنوین یاشته باشد و جنبه
  1«.سازی که بشگ به پوچی هگفتار نشویاجتماعی با چنین خصوصیاتی تمدنی می

هویی  این کنار ه  آمدن یا اجتماعی بوی که ج ء روی ، میبا نرگ به این مقدمّه یک قد  جلوتگ می
 است، باید خصوصیاتی یاشته باشد که بشگ یر این هگیآمدن احساس به ثمگ رسیدن بکند.طبیعت بشگ 

ی تمدن، یر نیازهای طبیعی بشوگ اسوت، ولوی ایون که ریشهتا حاه به طور اختصار رسیدی  به این
میوگی، چوون بایود یر آن اجتمواع نشوی، آن تمدن مییایه نیازها اهگ یر آن تمدن به ن و منطقی جواك

های روحوانی و نین و روابطی بین بشگ حاک  باشد که یر عین قدرتِ نفی اسوتعمار و اسوتثمار، جنبوهقوا
 ها را نی  یر نرگ هگفته باشد.تکاملی بشگ را مدنّرگ قگار یایه باشد و یر ضمن منافع همة انسان

 علت نیاز به قانون

توجّوه شووی. ایشوان  ی طباطبواییکن  لاز  است با تعمق بیشتگ به فگمایش عمموهفکگ می
رسد الاّ با تشوکیل اجتمواع، بایود متوجّوه طور کامل نمیفگمایند: حالا که بشگ به حوائجش بهمی

هگ اسوت، یعنوی که بشگ بوالطبع اسوتخدا باشی  که بشگ یک خاصیت ییگگی ه  یاری؛ و آن این

                                           
. ر.ک. طباطبائی،  اصوه فلسفه و روش رئالیس ، مقاله ششو ، ب وم اصول اسوتخدا ؛ همينوین: ر.ک. جووایی آملوی، 1

 «(.توحش طبعی و تمدن فطگی انسان»)ب م  104ی معگفت: شگیعت یر آیینه
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یر  آملیجوواییالله آیوت -خواهد بقیه را یر اسوتخدا  خوویش یرآوریطور طبیعی میواقعا  بشگ به
هویند یعنی ذاتِ غگیو ی کنند؛ میمیتبیین چنین ایناین حگف را  طباطباییییفاع از نرگ عممه

ای طباطبایی حالا که یک غگیو هبنا به فگمایش عممه -اشهگ است، نه ذات فطگیبشگ استخدا 
کوه اشتن را کناربگوذاری ، یوا اینیی استخدا ِ همدیگگ، یا باید تمدن و جمعیتنا  غگی هیاری  به
 کنی . را با قوانینی اصمح « استخدا ِ بقیه بگای خوی»ی غگی ه

هگاسوت که بشگ جمعیتهویند: یر اینکنند و میطباطبایی خصوصیات آن قوانین را طگح میعممه
پوس بایود هگ اسوت، شوکی نوداری . که بشگ اسوتخدا ی طبیعت او است و یر اینیاشتن لازمهو تمدن

فگماینود: خصوصویات که ما از آن فگار بکنی . میکند، نه اینقوانینی یاشته باشی  که مشکل یو  را رفع
هگی را نداشوته باشود، بایود یاین به نیاز انسان به اجتماع، آفت استخدا قوانینی که بتواند یر عین جواك

 گ بگیگی.ی روحانی و تکاملی بشگ را یر نرکه جنبهعبارت باشد از این
فگمایند: این قوانین با چنین ابعایی فقط از طگیق انبیاء ممکن اسوت بوگای بشوگ آوریه یر ایامه می

ی خالق بشگ اسوت کوه هموة ابعوای شده یر عهدهشوی به تعبیگ ییگگ چنین قوانینی با خصوصیت مطگح
ایه بگآوریه نشوی، چون هویند؛ اهگ هدفی که بشگ بگ اساس آن، جامعه را تشکیل یشناسد. میبشگ را می

روی. مثم  اهگ انوواع هناهوان یر از بین رفته است آن جامعه از بین می ی وجویی آن جامعه ییگگفلسفه
جامعه شایع شد و به جای امنیت یر کنار همدیگگ، عد  امنیت نسبت به همدیگگ شایع هشت، به جوای 

سگ ببگند، غیبت نسبت به همدیگگ شوایع هشوت بهکه غیبت نکنند تا یر کنار همدیگگ با آبگو بتوانند این
شووی. ای مختول میو به جای نکاح، زنا شایع شد و امنیتِ ناموس از بین رفت، ییگگ بقای چنین جامعه

ببگی، اهگ هدفی که بشوگ خواهد از اجتماع خوی بهگه : بشگ می«علیهاللهرحمة»طباطباییی عممهبه هفته
شوان تواننود از جامعهای نمیاست بگآوریه نشوی، افگایِ چنین جامعوهخته بگاساس آن هدف، جامعه را سا

 شوی.میای عمم  مضم ل کنند، یر نتیجه چنین جامعهاستفایه

 ي عمل به آنبودن قانون، لازمهقدسی

بندی به این نکات رسیدی  که اولّا ؛ بگای تکاملِ استعدایهای بشگی، به جامعه تا حاه یر یک جمع
نشووی، آن اجتمواع بوه نیواز بشوگ بوه جامعوه جوواك هست. ثانیا ؛ اهگ جامعه با قوانین خاصی ایاره نیاز 
تواند به کمک آن قوانین به آنيوه کوه یهد. ثالثا  اهگ خدای بشگ آن قوانین را تعیین فگماید، بشگ مینمی

 بگسد. کند و به نتیجه عمل تواند به قوانین الهیکند، یست یابد، و لذا بشگ میاز طگیق جامعه ینباه می
ب نود، مشوکل حول « کانوت»هایی را که خدا فگمویه اسوت شخصوی مثول اهگ همان حگف

های فطگی اطاعت از شوی، چون قوانین الهی عموه بگ ص یح بوین، با وجه قدسیِ خوی جنبهنمی
مووری نیوازش  هیگی و یر چنین فضایی جامعه را به مقصد و مطلووكمعبوی را نی  یر ما به کار می

زنند کانوت بگویود، نتیجوه حاصول هایی را که پیغمبگان میرساند. یر حالی که اهگ تما  حگفمی
ها نیست. به کند یر آنی قداست قوانین که بعُد اطاعت از معبوی را تغذیه میشوی، چون جنبهنمی

انسوت اروپوا را که از جهات بسیاری ارزشمند بوی ولوی نتوهای کانت با اینهمین جهت ه  حگف
 کند.ایاره
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های بسیار خوبی یاری، شوما همانطور که عگض شد کانت از یک جهت پیغمبگ اروپا است؛ حگف
ها آسمانی نیست، و خوویش هو  ایعوا بگید. اما چون این حگفهای او لذتّ میه  از خواندن کتاك

رفت یر غگك نقوش ایفواء هایش آسمانی است، نتوانست حتیّ آن اندازه که انترار مینداری که حگف
هوا ی آن حگفهای خوبی از کانت یاری ولی نتیجهبینی  بشگ اروپایی حگفکند. و به همین جهت می

ای نیست که فقوط موا ی شد که بگای انسان غگبی غیگ قابل پذیگش است. این نتیجه، نتیجهاجامعه
است، ی ی است که به آن رسیده مدعی آن باشی ؛ خویِ غگك بیشتگ از ما مدعی مطلوك نبوینِ آن چ

 کند راه ییگگی نیست و لذا به وضع موجوی تن یایه است.منتها بشگ غگبی فکگ می
ی ابعای بشگ را جوواك یهود. وقتی روشن شد قوانینی باید جامعه را مدیگیت کند که اولّا ؛ همه

ی اخیگ ت مول کوگی، ن نکتهی قدسی باشد. باید بگ روی ایباشد و یارای جنبهثانیا ؛ از آسمان آمده 
های خوبی است مقیود نیسوتید بوه هایی که کانت هفته حگفزیگا اهگ خوی شما ه  بلذیگید حگف

بووین اند که به صگف خوكکنید! چون شما را از نرگ سگشت و فطگت آنينان نساخته ها عملآن
که یر عین خوك بوین،  اند که به حگف آسمانینمائید، شما را آنينان ساختهها به آن عمل حگف

کنیود. تجگبوه قدسی است، وفایار بمانید و یر چنین حالتی است که احساس بوه ثموگ رسویدن می
های غیگمنطقیِ خگافی را تصور کنند از طگف خودا و پیغمبوگ صوایر اید حتی اهگ مگی  حگفکگیه

ا را خودا و هوکنند، چون یر یه عملِ خگافی یوک وههموی هسوت کوه اینمیها عمل شده به آن
هوا بوه کنند با عمل بوه آنکند ولی چون حس میکه با عقل تطبیق نمیاند لذا با اینپیغمبگ هفته

کوه عقول غگبوی های کانت را با اینکنند. ولی حگفمیاند، عمل بعُد اطاعت از معبوی جواك یایه
کننود. بوگ ها عمول نمیهذارند به آنیاند و مگی  به آن احتگا  میبسیاری از آن ها را منطقی می

کن . البته غیگممکن است حگف و سخنی آسومانی بوینِ قوانین ت کید میهمین اساس بگ آسمانی
بوین یوک سوخن و یوک یسوتور باشد و منطقی نباشد، عگض بنده آن است که با فگض منطقی

 چنانيه قدسی نباشد، ضمانت اجگا و بقا نداری.
که روشن شوی فگموایش عمموه طباطبوایی کوامم   این مقدّمات را به این جهت عگض کگی 

هویی به حوائجمان نیاز یاری  اجتماعی زندهی کنی . از فگمایند ما بگای جواكیرست است که می
شووی قووانینی آوری شوی تماما  از بشگ هگفت، ولی میی سویجویی از همدیگگ را نمیطگفی غگی ه

یاین بوه ابعوای روحوانی انسوان، ایون جواك که آن قوانین به جهت خصوصیات خاصش، از جمله
فگمایند: که مینشوی. اینکند، تا بشگ از آن طگیق از بگکات زندهی اجتماعی م گو  مشکل را حل

جانبه بوین چنین قوانینی یر حدّ خالق بشگ است، از یو جهت موری توجّه است؛ یکی از جهت همه
ها آن را آوریه و یر آن کوه خوالق انسوان که موسمی و موقت نیست و ییگگ بوه جهوتآن و این

یهود و تغذیوه که بشگ مطمئن است این قوانین تما  ابعای انسوان را جوواك مینتیجه یر عین این
ها با خالق خوی یر ارتباط خواهود بووی و باشد و با عمل به آنها میبوین آنکند، متوجه قدسیمی

لی با قوانین الهی همان چی ی اسوت کوه تمودن یهد. چنین تعامیستورات خالق خوی را انجا  می
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هوایی از یهد و تا حاه ه  یر بعضوی از مقواطع تواریخ شواهد زیباییآه را مدّ نرگ ما قگار میایده
 ای . تمدن بشگی یر این راستا بویه

 فرهنگ و ابزار اختصاصی هر تمدن 

تا آن فگهنگ به  منش  یک تمدن چیست؟ آیا منش  یک تمدن، تنها فگهنگ است و یا سؤال:
 هیگی؟نمیساختن عل  و اب ارهای هماهنگ با اهداف آن تمدن یست ن ند، تمدن نا  

ای یر ها بتوانند بگاساس فکگ و بگناموهوجویآمده که انسانهگ تمدنی بگ این اساس به جواب:
تگی تشکیل بدهند و یر رسیدن به کمالات مطلووبی کوه بوگای خووی کنار همدیگگ، زندهی راحت

اند احساس خلأ نکنند و مسل  بگای رسیدن به اهداف موری نرگ، کوار آن تمودن بوه تگسی  کگیه
سازی، بگ این اساس باید هفوت: شوی و اب ار موری نیازش را میمیساختن اب ار موری نیازش کشیده 

اب ارسازی ج ء لاینفک هگ تمدنی است و هگ تمدنی بگاساس اهدافی که بگای خوی تعگیف کوگیه 
کند. یر ابتدا ت کید باید کگی که اهگ یر جامعه قووانین ب ار مناسب زندهی مگی  خوی را طگاحی میا

رسد، ولی باید توجه یاشت که قوانین الهوی بوه ص یح الهی یر میان نباشد زندهی به نتیجه نمی
ها حاک  شوی و بوالتبع ن انساننوعی از زندهی اشاره یاری که بگای ت ققّ آن باید روابط خاصی بی

طور که غگك ابو ار خواص مووری نروگش را شوی، هماناب ارهای مخصوص آن زندهی ساخته می
کگی غلط بوی، یرسوت وقتوی کوه اب ارهوا بوه فعلیوت ساخت، ولی چون نوع زندهی که ینباه می

شد کوه آن را  رورسیدند و توانست صورت ظاهگی آن زندهی آرمانی را م قق کند، با چی ی روبه
خواست، اب ارها و تکنیک پیشگفته اهداف آن زندهی را فعلیت بخشیدند ولی چون آن زنودهی نمی
 رو شد.بست روبههوی همة ابعای بشگ نبوی، یر اوج تکامل اب ارها، بشگ غگبی با بنجواك

ین کننود بوگای خووی تودوها بگای اهدافی که ینباه میفگهنگ؛ آیاك و رسومی است که انسان
خطگ توقف کگی یا چگا باید از طگف راست جایه حگکت چگا باید پشت چگاغ»اند، مثم  همین که کگیه

ها فگهنگی است که تمدن یر یرون خوی ساخته اسوت و این« کگی؟ کگی و چگا باید به ییگگان سم 
هنگ، ریشوه یر خواهی  بگویی  اهگ فگسازی. حاه مییر همین راستا تکنیک موری نرگ خوی را نی  می

سوازی، اب ارهوایی یر باشد تا نفس اماّره را کنتگه کند، اب ارهایی ه  که میمعنویت و عبوییت نداشته
جهت ارضای نفس اماّره است. آن چه باید با یقت ینباه شوی این نکته است کوه هوگ تمودنی ابو ار 

 د. سازی تا به اهدافی که بگای خوی تعگیف کگیه بگسمخصوص به خویش را می
اند و زندهی مخصوص به عاله  خویشوان را بوا ، عاله  یینی یاشتهاین که ب رهان ما یر هذشته

هوا عالهمشوان بوگ اسواس آن ی قابل توجّهی اسوت، آناند، نکتهاش ساختهی اب ارهای لازمههمه
ی و است که پذیگفته بویند و بگ اساس همان تمدن و بگ اساس همان عاله  نوع زنودهتمدنی بویه 

اند، به قدری آن عال  به فطگت انسان ن ییک است که با این همه پیشوگفت وسایل آن را ساخته
ها بگای ما بسیار مطلوك اسوت ولوی عوالهمی کوه فگهنوگ مدرنیتوه آوریه تکنیکی هنوز عاله  آن

ها متذکگ عاله  قدس است، چیو ی کوه بگایمان قابل پذیگش نیست؟! علتش آن است که عاله  آن
س یر فطگت خوی طالب آن است. ما امگوز هگفتار تمدنی هستی  که حجاك عوال  قودس و هگ ک
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عال  معهوی ماست و لذا به عمق جانمان که توجّه کنی  از این تمدن متنفگی ، هگ چند جوابگووی 
 آید. ی ماست و از این جهت از آن خوشمان مینفس امّاره

 تمدن يا انزوا؟

که اهگ جامعه کامل خواهی  بسازی ، احتیاج به اب ار یاری  یا اینآیا ما یر تمدنی که می سؤال:
 باشد، ییگگ احتیاجی به اب ار نداری؟شده 

خواهی  تمدن کنی  حتما  به اب ار نیاز یاری . ما از طگیق اسم  میما تا یر ینیا زندهی می جواب:
نوی نووعی از زنودهی کوه یع« تمودن اسوممی»خواهی  راه بینودازی . هگی که نمیبسازی ، صوفی

ها بتوانند به تما  ابعای مایی و معنوی خوی به کامل تگین شوکل جوواك یهنود، آری؛ یر ایون انسان
ی افگای به حداقل اب ار نیاز یاشوته هایی بگسند که نسبت به بقیهها ممکن است به افقزندهی، بعضی

سوازی توا هوگ کوس اسم  بستگی کلی میتوان یر این حیطه قگار یای. باشند، اماّ عمو  مگی  را نمی
کنود. یر ایون تمودن خووی را انتخواك  مطابق اسوتعدایهایش بتوانود نووع زنودهی الهوی و انسوانی

فگوشی نیست، اب ارهای پوچ و م گکّ نفس اماّره نیست، ولی شگایط بگای زنودهی یر روی مشگوك
ی عهودهکنیود بهخواهیود اسوتفایه زمین فگاه  است، حالا شما چقدر از اب ارهای زندهی ینیایی می

خویتان است. پس تمدنی که نتواند یر راستای اهداف خوی اب ار مناسوب بسوازی تمودن بوه حسواك 
سوازید آید. هگ چند یر یه همین تمدنی که اب ارهای انسانی را بگای رفع حوائج منطقی بشگ مینمی

ی فایه را از اب ارها بنمایند. ولی وظیفوهکنند و کمتگین استالأرض افگایی ه  خواهید یاشت که طیّ
اش شکل یهود هگچنود وقتوی نرا  اسممی است که بگای همة مگی  تمدن خوی را با لواز  مگبوطه

 پگیازی .تگ هگفتار اب ار هستند که بعدا  به آن میها ک بستگ رشد یقین فگاه  شد انسان
شان را حفظ کنند، آرامشوی را یینی  ساختند که عالهای میمسلمانان یر هذشته شهگ و کوچه
های کگیند و شما امگوز با عبوور از کوچوههای خوی حفظ میکه نیاز یاشتند حتیّ یر ساختن کوچه

خواهنود و بوگ آن اسواس یانستند چه میکنید. مه  این بوی که میقدیمی آن آرامش را لمس می
و یان  فگیا ما چه نوع کوچوه ن واقعا  نمییایند. البته این یک مثاه بوی، مزندهی خوی را شکل می

هگیی  و بگ آنيه هو  کوه ه  رفته به هذشته بگ نمییان  که رویسازی ، ولی میهایی میهذرهاه
 مانی .الآن هست، نمی

شوی که انسان یر سیگ تکاملی طور که اشاره کگیید؛ یر مباحم عگفانی ب م میهمان سؤال:
نکند و با یقین خوی مای تاج خوی را پدید آوری و که از اب ارها استفایه تواند به جایی بگسد خوی می

هایی یا مثل حضگت عیسی)ع( بدون نیاز به کشتی و قایق بگ روی آك حگکوت کنود، آیوا انسوان
 باشند؟هستند که ییگگ نیازی به اب ار و یر نتیجه تمدن نداشته 

تواننود بوه کموالات خاصوی یی میطور که عگض شد یر یه تمدن اسممی افوگاهمان جواب:
توانند به این مقامات بگسند و نه خووی بگسند که ییگگ فوق اب ارها ارایه کنند ولی؛ نه عمو  مگی  می

کنند. اینجا باز ه  حوگف ارسوطو سوگ جوای چنین زندهی میها همیشه و یر همة امورِ خوی ایناین
هوییود: است. این چنین آیمی که شما می خویش هست که هفت: هگ که فگی است، یا خداست یا یهیْ
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، بهتوگ اسوت بگوویی : «خواهودابو ار نمی»توان هفوت: است. اما باز ه  نمیییگگ خیلی خدایی شده
ی غذا نیاز یاریود، حتّوی خواهید، لواز  تهیهخواهد؛ آخگش شما بدن یارید، غذا میحداقل اب ار را می

ی کگینود، هموههای بهشوتی اسوتفایه می، از میوهای از زندهیحضگت مگی )س( ه  که یر مگحله
 کنند. طور نبوی، بالاخگه باید خویشان بگوند بگای خویشان غذا تهیهشان اینزندهی

 هارمز بقاء تمدن

تواننود منشو  تمودن واقوع هوا مییک از فگهنگباز این موضوع مطگح است که کدا  سؤال:
 شوند؟

سؤاه نهفته است، تا حالا ب م این بوی که هگ بشگی ی ب م ما یر جواك این عمده جواب:
یهد، پس هگ بشگی و با هگ فگهنگی یسوت بوه یر کنار بشگ ییگگ به هگ حاه تمدنی را شکل می

هوای هووی انگی هزند، منتها اهگ آن تمدن مبتنی بگ قوانین آسمانی باشد، جواكتدوین تمدنی می
ولی اهگ آن تمدن جواك نیازهای اصیل بشگ را است. اصیل همان بشگی است که تمدن را ساخته

ندهد، و آن بشگ احساس کگی تمدنی که بدان وابسته است توانایی لاز  را نداری ییگوگ بوه حفوظ 
 کند.میماند و یر نتیجه آن تمدن سقوطآیاك آن وفایار نمی

یهنوود: یووک حالووت مثوول فگهنووگ نمیها یر یو حالووت جووواك نیازهووای بشووگ را تموودن
یهود، و مثول تمودن حضوگت نمیجوواك  است که یر زمان حضگت عیسی)ع( سی)ع(موحضگت

یهد که این طبیعوی اسوت، چوون هوگ نمیم مّد)ص( جواك عیسی)ع( است که یر زمان حضگت
آوری تکمیول وجوی مویهایی را که مگور زمان بگای تمودنِ یینوی قبلوی بوهآید نقصیینی که می

آید تا یین قبلی را کامل کند و بوه معنوی واقعوی، ن بعدی میکند. پس یر واقع باید هفت: ییمی
سقوطی یر کار نیست. اما یک حالت، حالت تمدنی است که از بنیای بوگ اسواس چلواوه و ارضواء 

شووی. های سقوط این تمدن ظاهگ میهذری که نشانهاست، چی ی نمیشده نفس امّاره بنا هذاشته 
انود، اجتماعی خوی بگای کماه بگتگ، یر کنار همدیگگ قگار هگفتهها بگ اساس طبع چون اولّا ؛ انسان

انسان به طور طبیعی ت گیک ی سویجویی ثانیا ؛ یر یه این اجتماع، به جهت ت اح  منافع، غگی ه
ی سویجویی است. پس م اه اسوت ی آن فگعون است که مرهگ همان غگی هشوی که نمونهمی

کوه پیوامبگی از طوگف ونیت یر آن به ص نه نیاید. مگگ اینبشوی و فگعون و فگعتمدنی تشکیل 
شد، به طور طبیعوی، که تشکیلخدا بیاید و آن غگی ه را جهت یهد. یعنی یر هگ تمدنی بعد از این

شووی، یر کنوار ی سوویجویی ظواهگ میآید، غگی هبه جهت ت اح  منافعی که یر اجتماع پیش می
یای. حاه اهوگ کگی و جهتی سویجویی را کنتگه حی، غگی های است که باید با نور وهچنین مسئله

شووی سازی که موجب شکوفایی ابعای انسانی میجامعه از رهنمویهای وهحی استفایه کگی تمدنی می
یهد، ولوی اهوگ از سلاری، به حیات یرخشان خوی ایامه میو تا زمانی که بگ یستورات الهی سگ می

کند، چگاکه بعودا  روشون خواهود شود ی سقوط خوی را فگاه  میتبعیت یین خدا سگباز زی، زمینه
عامل بقاء کثگت، وحدت است و وحدت حقیقی خداوند است و لذا تا از طگیق اجگای حکو  خودا، 
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حضور اهحد یر کثگت جاری است، آن کثگت یر انسجا  و بقاء است، ولی چنانيه ارتبواط کثوگت از 
 هذاری.می وحدت منقطع شد، آن کثگت رو به اضم مه

های فگعونی که یر مقابل انبیواء ای : یکی تمدنما یر طوه تاریخ همواره یو نوع تمدن یاشته
های فگعوونی هموواره یر مسویگ خووی بوا های انبیواء الهوی. تمودنایستایند و یکی ه  تمدنمی
وْنَ وهََامَانَ وجَنُُودَهُماَا  وَ نُريِ فِرْعَ»کنند. به تعبیگ قگآن: شوند و یر نتیجه سقوط میرو میثمگی روبهبی

(؛ یعنی نشان یایی  به فگعون و هامان و لشکگیانش آن چیو ی را 6)قصص:  «مِنْهُم مَّا كَانوُا يَحذَْرُونَ
های انبیاء روز بوه روز ها بوی. امّا تمدنکگیند. که همان نابویی و اضم مه آنکه از آن فگار می

بگهگیید که وقتوی تمودنی  «علیهاللهرحمة»عممه طباطبایی شوند. یوباره به معنی حگفمیکامل 
انود توا نیازهایشوان را بهتوگ ها یر کنار ه  آمدهغیگ الهی شد، همان اجتماعی که جمعی از انسان

شود نخواهد  ها یر آن اجتماع بگآوریهشوی؛ نه تنها ییگگ نیاز انسانکنند، ضدّ خویشان می بگآوریه
کند. اموا یوک میبیعی می هگیی و به همین جهت آن تمدن حتما  سقوط بلکه مانع یک زندهی ط

باشد، این تمدن بوا آمودن نمیکند ولی جوابگوی نیازهای جدید می وقت تمدنی نیازها را بگآوریه
هوینود شوی، به همین جهوت هو  میمیپیامبگ بعدی، یا به کمک رهنمویهای اما  معصو ، کامل

 شوی.می  از انبیاء، بگای پیامبگ بعدی مقدّمه م سوك های تمدنِ هگ کدافعالیت
ایون « تواند منش  تمدن قوگار بگیوگی؟ای میچه فکگ و فلسفه»تان که پس جواك سؤاه کلیّ
تواند منش  تمدن بشوی اما فکگ و فگهنگی که بتوانود بوه کنتوگه ای میاست که هگ فکگ و فلسفه

شووی کوه بوگای افوگای میو فگهنگ منش  تمودنی  بدهد، این فکگی سویجویی بشگ جواك غگی ه
 بار نخواهد بوی.جامعه مفید است و سگنوشت آن همکت

 

 




